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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

 مراسم نکوداشت  استاد مهدی 
محقق برگزار می شود

یونسکو-  � ملی  کمیسیون 
ایــران، به بر کــت فرهنگ و 
ادب غنی و زایشــگر ایرانی- 
آموزگارانــی که  و  اســلامی 
بی هیچ چشمداشــتی وجود 
خــود را وقــف آموختــن و 
افروختــن علــم و دانایی و 
حکمت کرده اند، در مراسمی 

از هفــت دهه تلاش صادقانه اســتاد مهدی محقق 
در نشر و گســترش علم و ادب و فرهنگ ایران زمین، 
تقدیر می کند.به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی 
یونســکو- ایران، این نکوداشــت در راستای وظایف 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران در بزرگداشت مروجان 
علم و فرهنگ و آموزش، صورت می گیرد.کمیسیون 
ملی یونسکو- ایران در سال های گذشته با راه اندازی 
برنامه ای به  نام تماشای خورشید، ثابت قدمی و تلاش 
نام آوران حــوزه فکر، قلم، اندیشــه و هنر را همواره 
گرامی داشــته اســت.در ســال ۱۳۹۷ در مراسمی 
باشــکوه، اســتاد محمدعلی موحد، مولوی پژوه، در 
نخستین برنامه تماشای خورشید تجلیل و نشان عالی 
کمیســیون ملی یونســکو- ایران در دانشگاه تهران 
به این اســتاد اهدا شــد. در تیر ۱۳۹۸، اســتاد یداالله 
کابلی خوانساری اسطوره خط شکسته ایران از سوی 
کمیســیون ملی یونســکو در دومین مراسم تماشای 
خورشید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورد 
تجلیل قرار گرفت.آبان امســال نیز در سومین مراسم 
تماشــای خورشــید با حضور وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری دکتر منصور غلامی، دبیرکل کمیســیون ملی 
یونسکو- ایران دکتر حجت االله ایوبی و رئیس دانشگاه 
تهران دکتر محمود نیلی احمدآبادی از استاد مهدی 
محقق چهره نامــدار علم و فرهنگ ایــران، تجلیل 
خواهد شــد. همچنین در این رویداد از نشــان عالی 
کمیسیون ملی یونســکو- ایران ویژه استاد محقق و 
تمبر یادمان نکوداشت هفت دهه خدمات فرهنگی و 
ادبی استاد رونمایی می شود.همچنین در این مراسم 
از مجموعه داســتان های الهام گرفته از آثار و اندیشه 
فیلســوف بزرگ ایرانی- اسلامی شــیخ شهاب الدین 
سهروردی، تألیف فریدون عموزاده  خلیلی، نویسنده 
و پژوهشــگر، رونمایی و تندیس این اندیشمند بزرگ 
به شهر سهرورد تقدیم می شود.بزرگداشت این استاد، 
ســاعت ۱۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ به شکل بسیار 
محدود و با رعایت حداکثری شیوه نامه های بهداشتی 
در تالار وحدت تهران برگزار می شود و استادان درباره 
مهدی محقق ســخن می گویند.مهدی محقق متولد 
۱۰ بهمن ۱۳۰۸ خورشیدی، بنیان گذار دایرةالمعارف 
تشیع و عضو سابق هیئت امنای بنیاد دایرةالمعارف 
اســلامی، نویســنده، علامه، ادیب، فقیــه، مجتهد، 
نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسلامی، مصحح 
و شارح کتب ادبی و فلسفی و فقهی و استاد دانشگاه 
تهران اســت که جوایز و افتخارات بسیاری از جمله 
درجه اســتاد ممتاز فلسفه اسلامی از سوی مؤسسه 
بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور مالزی 
در ســال ۱۹۹۳، نشان درجه یک ادب فارسی در سال 
۱۳۸۲ و جایزه بنیاد البرز به عنوان دانشــمند برتر در 
ســال ۱۳۹۳ را کســب و دریافت کرده است. گفتنی 
است در این مراسم چند نفر از بزرگان و استادان مانند 

محمدعلی موحد (به  شکل مجازی) حضور دارند.

حضور مستند «شهر زیبای من» 
در هفدهمین جشنواره اروپایی 

لهستان
فیلم مستند «شــهر زیبای من» به کارگردانی  �

الهــام آقالــری در هفدهمیــن دوره جشــنواره 
اروپایی Entegration you and me در لهســتان 
به نمایش درمی آید.فیلم مســتند «شــهر زیبای 
مــن» به عنوان پنجمین تجربــه کارگردانی الهام 
آقالــری (عضــو انجمــن صنفــی کارگردانــان 
سینمای مستند ایران) در عرصه مستندسازی، در 
چهارمین حضور بین المللی خود پس از حضور 
در جشنواره مســتند گوانگجو چین در ۱۷ سالن 

سینما در لهستان در حال نمایش است.
 Entegration you and me جشــنواره اروپایــی
جشــنواره تخصصــی فیلم های موضوعــی درباره 
معلولیت های جســمی و روانی است که همه ساله 
در شهر کازالین برگزار می شــود.فیلم مستند «شهر 
زیبای من» روایت زندگی جوانی ۳۷ ســاله است که 
به دلیل عقب ماندگی خفیف ذهنی نمی تواند شغل 
مناسبی داشته باشد.آقالری در این مستند زندگی یک 
جوان کم توان ذهنی متأهل را به تصویر کشــیده که 
نمی تواند شغل مناسبی داشته باشد و در تلاش است 
تا سازمان نظام وظیفه را به خاطر نرفتن به سربازی 
متقاعد کند و در این مسیر با چالش های فراوانی در 
این مسیر روبه روست.عوامل مستند «شهر زیبای من» 
عبارت انــد از: کارگردان: الهــام آقالری، تدوین: بابک 
حیدری، فیلم بردار: شــهرام رحیمی، حســن ناحی، 
صدابردار: مهدی یگانه، صداگذاری: حسین قوچیان، 
اصلاح رنگ و نور: ســامان وفایــی، آرش کاظم زاده، 
عکس: ســمانه جمالی، طراح پوستر: پریسا قادری، 
مدیر تولید: سمانه حسینا، احمد دانشور و تهیه کننده: 
عطا پناهی.پخش بین المللی این فیلم توسط میلاد 
خسروی انجام شده است. هفدهمین دوره جشنواره 
اروپایــی Entegration you and me در لهســتان از 
سوم تا هفتم نوامبر در حال برگزاری است و به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا حضور عوامل مستند «شهر 

زیبای من» در این رویداد بین المللی میسر نشد.

دهمین نشست سه سرزمین یک زبان 
برگزار می شود

امسال دهمین نشســت «سه سرزمین یک زبان»  �
با حضور نویســندگانی از آلمان، ســوئیس و اتریش 
به صــورت مجازی برگزار می شــود. این نشســت با 
داستان خوانی و گفت وگو با حضور آنه گست هویزن 
(ما کــه خواهریم) از آلمان، کلاوس مرتس (یاکوب 
خــواب اســت) از ســوئیس و دانیل ویســر (ملکه 
کوه ها) از اتریش در روز شنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۵ در 
مرکز فرهنگی شهر کتاب و به صورت مجازی برگزار 

می شود.
این نشست ها از ســال ۱۳۹۰ با همکاری رایزنی 
فرهنگی آلمان، ســوئیس و اتریش تشکیل می شود 
و بر ایجاد شــناخت و تعامل میان اهل قلم این سه 
کشور و اهل فرهنگ و علاقه مندان ایرانی تأکید دارد.
علاقه مندان می توانند این نشست را از اینستاگرام 
Instagram/ مرکز فرهنگی شــهر کتاب به نشــانی

bookcitycc به طور مستقیم پیگیری کنند.
آنــه گســت هویزن، نویســنده و روزنامه نــگار و 
مجری آلمانی، در ۱۹۶۹ در گلدرن متولد شده است. 
وی در بخش آلپن واقع در جنوب راین سفلی بزرگ 
شــد. پس از گرفتن دیپلم، در رشــته روزنامه نگاری 
دانشــگاه دورتمونــد تحصیــل کرد. اولیــن تجربه 

روزنامه نگاری اش در سن ۱۷ سالگی بود.
گست هویزن، پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی، 
همکاری با «ودار» شــهر مونستر را شروع کرد و در 
سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹، در سِمت مجری تلویزیونی 
ایــن کانال، جلوی دوربین ایســتاد. بعد از آن هم با 

کانال های تلویزیونی خصوصی همکاری کرد.
گست هویزن در سال ۲۰۱۲ برنده جایزه تلویزیون 
آلمان شــد. در همان سال هم رمان ما که خواهریم 
را منتشر کرد. منبع الهام او سه خاله مادرش بودند، 
که هرســه بیش از ۸۰ ســال عمر کردند. این کتاب 
موفقیت زیادی به دست آورد و مدتی هم در لیست 
مشــهور کتاب های پرفروش نشــریه اشــپیگل قرار 
داشــت. و در ســال ۲۰۱۸ فیلمی از روی این رمان 

ساخته شد که مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.
در ســال ۲۰۱۵ هم دومین رمان او، پدرم باش و 
در سال ۲۰۱۸ هم سومین رمانش عصرانه دخترانه 
منتشر شــد. رمان «ما که خواهریم» به قلم مهشید 
میرمعزی به فارســی ترجمه و بــه زودی به همت 

نشرنو منتشر می شود.
کلاوس مرتــس متولــد ۱۹۴۵ در شــهر «آراو» 
در کانتون «آرگاو» اســت و به عنوان نویســنده آزاد 
در «اونترکولــم» زندگــی می کند. او پس از انتشــار 
نخســتین کتاب شــعرش با نام «با کلیات محض» 
در ســال ۱۹۶۷ بــه فعالیت خــود در این عرصه به 
شــکلی متنوع ادامه داد. آثار او مشتمل بر بیش از 
۲۰ کتاب شعر، داستان و متن های منثور است. او در 
ســال ۱۹۹۷ با کتاب «یاکوب خواب است» در سطح 
بین المللی به موفقیت بزرگی دســت یافت. وی در 
سال های اخیر داســتان «مرد آرژانتینی» (۲۰۰۹) و 
دیوان شــعر «از جنس گرد و غبار» (۲۰۱۰) را منتشر 
کرده اســت. رمــان «یاکوب خواب اســت» به قلم 
عباســعلی صالحی به فارســی ترجمه و به همت 

انتشارات گابه منتشر شده است.
دانیل ویسر در ســال ۱۹۷۱ در کلاگنفورت متولد 
شد و از سال ۱۹۸۹ در شــهر وین زندگی می کند. از 
سال ۱۹۹۰ او به نوشــتن نثر، شعر و ترانه پرداخت. 
در سال ۲۰۰۳ اولین رمان وی منتشر شد. ویسر برای 
رمان فیل ســفید جایزه کمک هزینه الیاس کانتی را 
از شــهرداری وین دریافت کرد. این اثر در دوسالانه 
ادبیــات فلوریانا جایزه دوم را دریافــت کرد و برای 
فینال جایزه ادبی ALPHA نامزد شد. از سال ۲۰۱۲، 
ویســر در حال حاضر به صورت آزاد داستان نویســی 
می کند. مجموعه ای از این داســتان ها تحت عنوان 
No Word for Blue در ســال ۲۰۱۶ منتشــر شد. در 
۱۵ مــارس ۲۰۲۱، رمان جدید دانیل ویســر، ما فعلا 

می مانیم، منتشر می شود.

پخش «اجاره نشین ها»ی داریوش 
مهرجویی از رادیوفیلم

فیلم ســینمایی «اجاره نشین ها» به کارگردانی  �
از  داریــوش مهرجویــی به صــورت رادیو فیلــم 

رادیو نمایش پخش می شود.
«اجاره نشــین ها» یک فیلم ســینمایی کمدی 
ـ درام بــه کارگردانــی و نویســندگی داریــوش 
مهرجویی اســت کــه در ســال ۱۳۶۶ به نمایش 
عمومی درآمد و به پرفروش ترین فیلم ســینمایی 

آن سال تبدیل شد.
«اجاره نشــین ها» در زمانی ســاخته شــد که 
فیلم های کلیشه ای و شــعارزده صحنه سینمای 
ایران را به تســخیر خــود درآورده بودند و از این 
جهت فیلمی بســیار متفاوت با ارجاعات سیاسی 

و اجتماعی فراوان است.
رادیو فیلم «اجاره نشــین ها» بــه تهیه کنندگی 
فرشاد آذرنیا و گویندگی آرمان غفاریان، روز جمعه 
(۲۳ آبان ماه) ســاعت ۹:۰۰ صبح از رادیو نمایش 

پخش می شود.

گــروه هنر: ویــروس کرونا میهمــان ناخوانــده ای که 
ماه هاست بسیاری از مردم دنیا را خانه نشین کرده، حالا 
با شکل و شمایلی جدیدتر هر روز بسیاری از مردم دنیا 
را مبتلا کرده و به کام مرگ می فرستند. شرایط کشورمان 
هم به دیگر نقاط دنیا از جهت آسیب هایی که ویروس 
کرونا متوجه آنها شده، بی شباهت نیست. ابتدای سال 
جاری بــود که کارگروهــی در خانه ســینما به جهت 
رســیدگی به چگونگی فعالیت پروژه های ســینمایی و 
تلویزیونی تشکیل شد. کارگروهی که وظیفه اصلی اش 
رصدکــردن پروژه هایی بــود که در نیمه هــای تولید با 
ویروس کرونا به تعطیلی کشیده شده بودند و به ناچار 
باید تولید را به پایان می رساندند. اخطار و تأکیدهای این 
کارگروه به گروه های تولیدی و رســانه ای کردن فعالیت 
پروژه ها، رضایت مندی بســیاری را به همراه داشت اما 
به نــاگاه فعالیت ایــن کارگروه متوقف شــد! تعطیلی 
ســینماها و تولیدات ســینمایی و بی کاری بســیاری از 
اهالــی ســینما از یک ســو و مطالبــات ســینماگران 
درخصوص دریافت بیمه بی کاری و بسته های حمایتی 
از ســوی دیگــر و عملی نشــدن این موارد بســیاری از 
سینماگران را به صرافت انداخت که به دعوت بسیاری 
از پروژه هایــی که ریســک تولید در چنین شــرایطی را 
می پذیرند پاســخ مثبت بدهند. از ابتدای سال تا امروز 
بسیاری از پروژه های سینمایی و نمایش خانگی مقابل 
دوربیــن رفته اند و اخبــار گاه به گاه ابتــلای عوامل و 
بازیگرانشــان موجی از نگرانی را متوجه روند تولیدات 
سینمایی و تلویزیونی می کند. در این میان رسانه ای شدن 
ابتلای چهره های سرشــناس و نهایتــا مرگ آنها باعث 
می شود تا توجهی به چگونگی فعالیت آنها شود و در 
این میان خطــر ابتلا به ویروس کرونا جان بســیاری از 
عوامل پشــت دوربین را تهدید می کند که متأسفانه در 
این مدت آمار غیررســمی نشــان از شــرایط نه چندان 
مطلــوب عوامل در پشــت صحنه این آثــار دارد. بدتر 
اینکه بســیاری از عوامل این پروژه ها بــه دلیل نگرانی 
ازدست دادن کار، بیماری شــان را مخفی کرده و از این 
طریق مــوارد ابتلا در برخی از پروژه های ســینمایی به 
ســرعت بالا مــی رود. مدتــی قبل دکتــر علیرضا زالی 
فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شــهر 
تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان 
صداوســیما درخواســت کرد با توجه به شــیوع کرونا 
هرچه ســریع تر نســبت به توقف پروژه های سینمایی 
اقــدام کننــد. او همچنیــن خواســتار رعایــت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و نظارت دقیق بر آنها، در زمان 
شروع مجدد این پروژه ها پس از دو هفته شد. اما سعید 
نمکی وزیر بهداشــت، در نامه ای به دکتر علی عسکری 
رئیس رســانه ملی با توجه به ضرورت نیاز شــبکه های 
مختلف به تولید برنامه ها و ســریال های سرگرم کننده و 
ترغیب مردم به خانه ماندن، بر تولید سریال های جدید با 
رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید کرد و آن را در شرایط 
کرونا تأثیرگذار و مفید دانست! موضع گیری ای که به نظر 
بســیاری از اهالی ســینما کمی عجیب به نظر می رسد. 
مهران احمدی در اعتراض به امکان فعالیت پروژه های 
تصویری و نمایشــی در روزهای کرونایی، در بخشــی از 

یادداشتش خطاب به وزیر بهداشت نوشت: «جناب آقای 
وزیر لطفا از خودتان و خانواده محترمتان مایه بگذارید و 
لطفا در کارهایی که هیچ تخصصــی ندارید اصلا و ابدا 
اظهار نظر نفرمایید. شما مگر در مورد کار بازیگری که نه 
می شــود و نه می تواند پروتکل های بهداشــتی را در آن 
رعایت کرد اطلاعات کافی دارید که دستور می دهید. مگر 
تابه حال یک بار هم که شده یک دقیقه در این شرایط سر 
صحنه بوده ایــد که از جان مــا و خانواده هایمان که در 
خطر جانی قرار دارند مایه می گذارید. پس اگر نمی دانید 
بدانید که ما نه می توانیم ماســک بزنیم نه می توانیم به 
درســتی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم، نه غذا و 
پذیرایی که از ما می شــود تحت کنترل و نظارت ما قرار 
دارد و نــه رفت و آمدمان. به جای اینکــه حقوقی برای 
عوامل تنگدست تر سینما تعیین کنید تا در دوران بی کاری 
حداقــل معاششــان تأمین شــود دســتور می دهید که 
ســریال ها را ادامه دهند». در ایــن میان اما هیئت مدیره 
خانه ســینما در پی شیوع ابتلای بسیاری از اهالی سینما 
در پشــت صحنه پروژه های در حال ســاخت، بیانیه ای 
منتشر کرد. در بخشــی از این بیانیه آمده: «هیئت مدیره 
خانه ســینما توجه به توصیه های ستاد مدیریت بیماری 
کرونا در کشــور و رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در 
کلیه پروژه ها را برای حفظ جان تمامی عوامل انســانی 
الزامی دانسته و در همین راستا و بنا به وظیفه ذاتی خود 
که حمایت از اعضای جامعه اصناف ســینمایی کشــور 
است، تشکیل شورایی از متخصصین و نمایندگان صنوف 
در زمینه های مختلف فیلم ســازی را در دستور کار خود 
قرار داده است. این شورا با بررسی شرایط و امکانات لازم 
و همراهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در کشور اصول و 
تمهیدات شایسته را برای مقابله با شیوع بیماری کرونا در 
میان عوامل فیلم سازی وضع خواهد کرد و خانه سینما 
مراکز و افراد ذی ربط را موظف به اجرای آن و راهکار های 
تبیین شده می داند. قطعا حفظ ســلامتی اعضای خانه 
ســینما همراه با توجه به مشکلات حرفه ای و معیشتی 
آنان، با دقت و حساسیت لازم مورد نظر خواهد بود».اما 

به تازگی دکتــر علی ماهر در گفت وگو با ایســنا، درباره 
درخواست ستاد کرونای تهران مبنی بر اعمال محدودیت 
بــر پروژه های ســینمایی گفت: «به دنبال درخواســت 
انجمن بازیگران و بررســی های ســتاد کرونای تهران، 
مشــخص شــد که تعداد زیادی از بازیگران و از جمله 
تعدادی از بازیگران معروف متأســفانه درگیر بیماری 
کووید۱۹ شــدند. عمدتا از آنجایی کــه در فضای اتاق 
گریم، این افراد مجبورند در فضایی بسته قرار گیرند و با 
وســایلی که می تواند آلوده باشد و برای همه استفاده 
می شود، می توانند به کرونا مبتلا شوند و بیماری انتقال 
یابد. در عین حال بازیگران در صحنه های فیلم برداری 
نمی توانند از پوشش ماسک استفاده کنند و طبیعتا در 
معرض خطر انتقال بیمــاری قرار می گیرند. مهم تر از 
همه این است که امکانات لازم را در فضای پروژه های 
فیلم بــرداری نداریــم. طبق صحبت هایی کــه با این 
دوستان داشتیم، چندین پروژه سینمایی را برای ما مثال 
زدند که تهیه کننده حتی امکانات اولیه مانند ماســک، 
الکل و مواد ضدعفونی کننده را هم تهیه نکرده است. 
بر همین اســاس در موقعیت فعلی از وزارت ارشــاد 
درخواســت کردیــم که تا اطــلاع ثانــوی پروژه های 
ســینمایی متوقف شود تا زمانی که هم میزان بیماری 
کاهش یابد و هم پروتکل خاصی برایشــان از ســوی 
معاونت بهداشتی تدوین شــود. درخواستمان از وزیر 
ارشــاد مطرح شــده و این  پروژه ها هم زیر نظر وزارت 
ارشاد است که آنها باید در این زمینه ورود کنند». دکتر 
مصطفی جلالی فخر متخصص بیماری های داخلی و 
ســینمایی نویس درباره شــرایط این روزهای تولیدات 
ســینمای ایران به «شــرق» گفت: «موضوع پیچیده و 
دشواری است. نمی توان با یک دستور و زاویه به همه 
ابعادش نگاه کرد. واقعیت این اســت که کرونا به حد 
سهمگینی رســیده اســت و مهم ترین راه پیشگیری، 
ماســک، فاصله اجتماعی و ضد عفونی کردن اســت. 
طبعا کارهای ســینمایی و ســریال های تلویزیونی اگر 
بتوانند ماســک و وسایل ضدعفونی را رعایت کنند که 

شنیدم در برخی از پروژه ها به دقت رعایت می کنند، اما 
قطعا نمی توانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند. مگر 
می شــود در یک کار گروهی جمعــی آن هم در ایران 
آدم ها با فاصله اجتماعی با هم کار کنند؟ بخش مهم 
این اســت که وقتی صحنــه اصلــی را فیلم برداری 
می کنند، بازیگــران به ناچار باید ماســک را بردارند و 
نتیجه می شود آمار بالای ابتلای بسیاری از هنرمندان. 
متأسفانه بخشی از این آمار را می دانیم و به گوشمان 
می رســد و برخی را نمی دانیم و بسیاری از عوامل به 
دلیــل امــرار معاش ابتــلای خودشــان را پنهان هم 
می کنند». او ادامه داد: «اما طرف دیگر ماجرا این است 
که سینمای ایران در شرف نابودی است. امرار معاش 
بسیاری وابسته به سینماست و به دلایلی که می دانیم 
تولید در ســینمای ایران متأســفانه به اکران وابسته 
نیســت. سود در تولید اســت و به همین دلیل در این 
شــرایط هم تولیدات متوقف نشدند و تهیه کنندگان با 
اشــتیاق فیلــم می ســازند. اما زیــر مجموعه همین 
تولیــدات بســیاری امرار معــاش می کننــد و دولت 
قدرتمندی هم نداریم که فکر کنیم در شرایط تعطیلی 
پروژه ها از جایی مثل صندوق حمایت از هنرمندان یا 
بیمه بی کاری مبالغی را به کسانی که نمی توانند کار 
کننــد، اختصاص می دهد. دســت کم می توان انتظار 
داشــت در مواقعی که در شــرایط اوج درگیری کرونا 
هســتیم و موارد ابتلا بسیار صعودی است، به صورت 
موقت تولیدات سینما تعطیل شود. سینمایی که پول 
هنگفتی به صورت بادآورده در تولیداتش جاری است 
این چند روز تعطیلــی موقت هم به پروژه ها تحمیل 
شــود اتفاقی نمی افتد. دســت کم جلوی ابتلا گرفته 
می شــود. در حال حاضر ستاد مقابله با کرونا به وزیر 
ارشاد نامه زده است و مکرر بر تعطیلی پروژه ها اصرار 
می کند. شــک ندارم که پروژه ها تعطیل نخواهند شد 
چراکه ستاد مقابله با کرونا قدرتی ندارد که بتواند این 
وزارتخانــه را مکلــف به انجام کاری کنــد. از طرفی 
گروه های نظارت هم وجود نــدارد به این صورت که 
وزارت ارشاد یک سری گروه ناظر به صورت سرزده به 
گروه های فیلم برداری بفرستند تا یقین حاصل کند که 
آیــا پروتکل ها رعایت می شــود یا خیــر. امیدوارم که 
اولویت بنــدی صورت بگیرد و اولویــت اول را حفظ 
جــان و ســلامت همکاران خودشــان در ســینما و 
تلویزیون بدانند». شرایط اقتصادی نه چندان مطلوب 
بســیاری از اهالی ســینما از جمله مواردی است که 
باعث شده تا در بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، 
بسیاری همچنان سر کار حاضر شوند و از طرف دیگر 
میزان تولیدات گســترده سینما در چند ماه گذشته از 
دیگر مواردی اســت که نیاز به ســاماندهی و نظارت 
بیشــتر در گروه های تولید را بیش از پیش پراهمیت 
می کنــد. حال بایــد منتظر ماند و دید آیا شــرایط به 
گونه ای پیش خواهد رفت که آثار سینمایی و نمایش 
خانگی در شــرایط مطلوب تری تولید شــوند یا همه 
چیز در حــد وعده ای به اهالی ســینما باقی خواهد 
ماند و باید منتظر اخبار ناخوشــایندتری از پروژه های 

تولیدی باشیم؟

به دنبال ابتلای بسیاری از اهالی سینما به ویروس کرونا

وضعیت قرمز سینما

نگاهی به فیلم « من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم»
فراش خیال

سارا آقابابایان: من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم (در این فکرم که 
تمامش کنم) آخرین اثر چارلی کافمن برخلاف ساختار پیچیده اش واجد 
ایده اولیه بســیار ســاده ای  است: یک فراش ســالخورده به نام «جِیک» 
دست از دنیا شسته و مأیوسانه به پایان دادن زندگی خویش می اندیشد یا 
به عبارت دیگر برای برآوردن نیازش به رهایی از افسردگی و ملال زیستن 
گزینه خودکشــی را سبک سنگین می کند. کنشی که از لحاظ دراماتیک با 
خود و در خود شــروع و خاتمه یافته و کنترل و پیشــبردش در محدوده 
یک فیلم نامه از لحاظ تکنیکی و نمایشی در نگاه اول یادآور دستاویزهای 
کلیشــه ای مرســوم بوده و چندان دندان گیر نیســت. اما چارلی کافمن 
به مثابه یکــی از حاذق ترین درام نویســان حال حاضر، انرژی جنبشــی 
تکان دهنده ای از این ایده علی الظاهر بسیط، استخراج و بارور کرده است.
در وهله اول تعارض لازم برای شکل گیری درام از کشمکش خودآگاه 
و ناخودآگاه درون ذهن شــخصیت نضــج گرفته، به وجهی که خودآگاه 
جیک بر اســاس حســابگری واقعیــات پیرامونش گزینــه ای جز انتحار 
پیش روی پیرمرد نگذاشــته ولی از ســوی دیگر، ناخودآگاهش منبعث 
از غریــزه میل به حیــات آدمیزاد در پــی مفرّی امیدبخش به واســطه 
جمــع آوری خرده خاطرات مطبوع، دلــداری اش می دهد که این زندگی 
هنوز ارزش نفس کشــیدن دارد. محور روایت فیلــم بر عامل دوم یعنی 
ناخوآدگاه جیک بنا شــده که یگانه اخگر گرمابخشــی به نام «لوســی» 
دارد؛ دختری زاییده ذهن پیرمرد که آمیزه دلفریبی  اســت از غایت امیال 
فروخورده اش و متناســب با مزاج جیک تغییر ماهیت می دهد. در زمان 
عمــده فیلــم او را در هیئتی می بینیم که در پایان فیلم کاشــف به عمل 
می آید برگرفته از کاراکتر کارتونی یک تبلیغ تلویزیونی بســتنی، از معدود 
خاطــرات خوش کودکی جیک، اســت. به علاوه شناســه های رفتاری و 
شخصیتی یک دختر متجدد و روشــنفکر شهرنشین، که ۴۰ سال پیش با 
جیک برخوردی کوتاه داشــته و نامش نیــز به وضوح در یاد نمانده ولی 

همچنان داغ حسرت پیرانه اش تازه است.
فیلم در ترفندی جالب ظاهر لوسی را به هنرپیشه سریالی که پیرمرد 
همان روز در وقت اســتراحت تماشــایش کرده، تعویــض می کند. این 
دگردیسی باب طبع جیک موقتی و زودگذر است، چراکه به نظر می رسد 
وی از جمله افراد منزوی و فاقد مهارت های اجتماعی  اســت که عادت 
به چشــم چرانی دارد. کمااینکه در صحنــه ای کلیدی از فیلم به محض 
اینکه برای اولین و آخرین بار داخل ماشــین به صمیمت با لوســی نائل 
می شــود، صحنه ناگهان برُش می خورد به دیدزدن پشت صحنه تمرین 
رقصنده های دبیرســتان توســط فراش پیر، گویی خودآگاه سیطره اش را 
به اوهام گوشــزد می کند. البته این تنها یک بار از دفعات متعددی  است 
که خودآگاه جیک ناخودآگاهــش را مختل می کند از جمله تماس های 

تلفنی متوالی روی گوشــی لوســی که درواقع بیدارباش ضمیرش مبنی 
بــر خــروج از این رؤیاهای لهو اســت. در نقطه مقابــل تمهیداتی برای 
مصون ماندن ایــن خیال بافی های شــیرین از واقعیات تلــخ روزمره نیز 
موجود اســت؛ از جمله تعبیه یک ســگ خانگی در این رؤیا تا هر زمان 
که پیرمرد به سبب شــغلش با زباله ها سروکار داشــت، استشمام بوی 
ناخوشــایندش را توجیه کند مبادا رشــته این خیالات بگسلد. مکانیسم 
دفاعــی دیگر جیک بــرای نیمه کاره نماندن خاصیت تســکین دهنده این 
افکار، فرافکنی عقده ها و حرمان هایش به خانواده و شــرایط اســت. از 
قبیل دونفره های درون ماشــین که جیک دســت بالا را داشته و به طور 
یک طرفه مدام در سخنان لوسی پریده و نقدش می کند یا همچون نقطه 
نظر یک بیمار مبتلا به اســکیزوفرنی، نزد والدینش و ســر میز شــام در 
جمع پدری بددهن، مادری خُل وضع و معشــوقه ای نامتعادل وی خود 
را تنها فرد معقول تصور می کند. چنین تصویرســازی های ذهنی درواقع 
تلاش ناخودآگاه جیک اســت که برای تبرئه خویشتن سناریوهای ذهنی 
خــود را جرح و ویرایش می کند. چنانکه روایت های لوســی از پیشــینه 
خود و نحوه آشــنایی با جیک پیاپی بازنگری و دستخوش تغییر می شود 
بلکه میزان همفکری چنین معشــوقه ای و سازگاری چنین موقعیتی در 
گمان جیک، با واقعیت ممکن شــده و این رؤیای تخدیرکننده دوام یابد، 
لیوان بســتنی های پرتعداد درون سطل خاکروبه ورودی دبیرستان نشان 
می دهد پیرمرد نگون بخت بارها این مســیر ذهنی مذبوحانه را طی کرده 
اســت. سیر روایی این اوهام مانند ویژگی ثابت پندار هر آدمی ا ست؛ ابتدا 
با طمأنینــه و فرضِ حداکثر منطق به ذهن خطــور می کنند ولی هرچه 
پیش می رویم متداخل و متزلزل می شوند تا جایی که اجزای رؤیا تجسم 
مســتقل یافته و هرکدام ساز خود را می زنند. لوسی که حائل این منطقه 
امن روانی جیک است با وجود منع شدن از رفتن به زیرزمینی که در واقع 

مغــاک بیم و هراس های جیک بوده که تمام کمبودها و کاســتی هایش 
را مثــل لباس کارهای چرکش در آنجا تلنبــار کرده، رخنه می کند. از این 
مقطع رؤیای داشتن معشوقه ای با کمالات لوسی با حقایق زیستی جیک 
ناسازوار شده و مهار این مأمن ذهنی لحظه به لحظه دشوارتر می شود تا 
با شــتاب سریع تری شاهد فروریختن و طرد محتملات از ذهن شخصیت 
باشیم. دختر بی دست وپای دبیرستان، که شاید تنها رابطه جیک در طول 
عمرش بوده، ســر راهشان سبز می شود؛ رابطه ای که یک زخم مزمن در 
وجود جیک گذاشته است. همچنین دلبرانی که همواره جیک را تحویل 
نگرفته و دســت انداخته اند ظاهر می شوند تا سایه خودآگاه تلخ اندیش 

پیرمرد، رؤیای شیرینش را به محاق بَرد.
افســار این جریان ســیال انتزاعــی زمانی به تمامی از دســت جیک 
درمی رود که درون دبیرســتان، لوسی با فراش پیر رودررو شده و از جیک 
جوان در حد پشــه ای که ۴۰ ســال پیش او را گزیده یاد می کند و در یک 
چشــم به هم زدن آخرین تکه اعتمادبه نفسش را می تراشد. در واقع این 
منظری از مواجهه جیک با حقیقــت خُردکننده تجربه عمری حقارت و 
شکست بدون هیچ اُمید و دلخوشی  است. واقعیاتی که آزارنده تر از آن اند 
که تخیل فیزیک دان بودن یا یک معشوقه مجازی، حریفشان باشد. پیرمرد 
ســرخورده انگاره های عبثش را با فانتزی تمسخرآمیز سخنرانی دریافت 
جایزه نوبل به ســبک جان نَش در فیلم یک ذهن زیبا، که او نیز دســت 
بــر قضا دچار اســکیزوفرنی بود، خاتمــه داده و در قبای خودش رؤیای 
عشــق ورزی با رقصنده جوان را نیز می کُشد، چنته پوچ و خمودگی ذهن 
افسرده اش تا آنجاست که گویی تحقق این تصورات دروغین نیز در تقدیر 
محتومش تفاوتی ایجاد نکرده و درنهایت کرم های تنهایی و افسوس وی 
را همانند خوک مزرعه زنده زنده می بلعند، مصداق فائق آمدن گریزناپذیر 
خودآگاه بر ناخودآگاه، انهدام نشــئگی موهوم و رسیدن جیک به پاسخ 
پرســش اولیه خود: بــرای پایان دادن به اوضاع معطــل چه مانده ای؟! 
پس درون ماشــین در زمهریر یک عمر ناکامی و هجمه رؤیاهای پراکنده 
و آشــفته، در حالی که پیرمرد مانند تمام قربانیان ســرمازده در واپسین 
لحظات احســاس گرمای کاذبی دارد برهنه شده، ذهن باخته و سرسامی 
به ســوی مرگ می شــتابد و خلاص. شــاکله این فیلم، آکنــده از چنین 
سرنخ های ظریفی  اســت که در تاروپود ریزبافت یک درام روان شناسانه 
تنیده شده، بازنمایی غریبی از یک فضای ذهنی که شاید به فراخور سوژه 
اتخاذشده اش که انسانی واخورده و عامی ا ست، فاقد شهود روشنفکرانه 
«نیویورک، جزء به کل» و به مناســبت استیلای یأس و غم فزاینده دنیای 
پژمرده اش، فاقد شور برانگیزاننده «درخشش ابدی یک ذهن بی خدشه» 
قلمداد شــود ولی بــدون تردید بارقه دیگری  اســت از نبوغ حیرت انگیز 

چارلی کافمن در دراماتورژی معادلات تودرتوی ذهن انسان.


